
ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه - شماره 148 - مهرماه 1391 

36
واژگان کليدي: متوسط مزد، سهم مزد، پرداخت پايين، شكاف مزدي

گزارش جهانی مزد 

2011 نازفر ناظم
کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی

نخستين گزارش جهاني مزد )2009-2008(1 به بررسي مزدها در دوره اقتصادي پر رونق سالهاي 
1995 تا 2007 مي پرداخت. گزارش فعلي در بافتاري به کلي متفاوت به مزدها مي پردازد وضمن 
بررسي روندهاي مزدي، سهم مزد، نابرابري مزدي وپرداخت پايين
جدی ترين چالش هايی را که بايد مورد تدبير واقع شوند از جمله نابرابری فزاينده در مزدها، 
گسست روبه رشد مزد و بهره وری و افزايش روز افزون اشتغال با مزد پايين رانيزمورد بررسي 
قرار مي دهد.
اين گزارش همچنين شامل راه حل هايی عملی و روشن در مورد چگونگی چانه زنی جمعی، 
حد اقل مزد ها وسياست های درآمدی است که چالش اساسی سياست گذاران امروزی يعنی 
عدالت اجتماعی را هدف می گيرد.

1- (a 2008) ILO

مقدمه
مشخصه سال هاي 2008 و 2009 ركودي 
سابقه  بي  تاكنون   1930 دهه  از  كه  است 
از يك حباب در ساخت و  بوده است. پس 
متحده  ايالات  مالي،  بحراني  و  مسكن  ساز 
رشد  ماه   73 دنبال  به   2007 دسامبر  از 
اقتصادي  ركود  دوره  يك  وارد  اقتصادي 
سرعت  به  اقتصادي  ركود  پس  آن  از  شد. 
از كانون اوليه اش به سرتاسر جهان كشيده 
شد و نخستين بار پس از جنگ دوم جهاني 
بهبود  چه  اگر  شد.  كاهش  دچار   GDP
دليل  به   2010 سال  در  اقتصادي  اوضاع 
حد  از  بيش  كمي  المللي  بين  هاي  تلاش 
همچنان  رو  پيش  انداز  چشم  بود،  انتظار 

نامطمئن است.
بر  نامطلوبي  بسيار  آثار  اقتصادي  بحران 
بازارهاي كار داشت. از همه اسف بار تر افزايش 

نرخ جهاني بيكاري از 5/7 درصد نيروي كار 
در سال 2007 به 6/4 درصد در سال 2009 
بود. اين به معني رشدي 29 ميليون نفري 
در خيل بيكاران از 177/8 ميليون نفر بيكار 
سال 2007 به 206/7 ميليون نفر در سال 
2009 است. هرچند افزايش نرخ بيكاري از 
آغاز در كشورهاي توسعه يافته شديد تر بود، 
تأثير بحران در كشورهاي در حال توسعه با 
درآمدهاي متوسط تا پايين كه عموماً داراي 
دو  به  بودند  ضعيف تري  حمايتي  نظام هاي 
شكل مشاهده شد: اولاً سير قهقرايي كيفيت 
اشكال  به سوي  منفي  سير  ثانياً  و  اشتغال 

آسيب پذيرتر آن.
شواهد موجود در كشورهاي صنعتي حاكي 
سطح  بر  اقتصادي  بحران  كه  است  آن  از 
ابعاد  ديگر  و  كار  ساعات  ميزان  مزدها، 
كارشايسته تأثير گذاشته است. اما در مورد 

تاثير بحران بر مزدها بررسيها دو موضوع را 
نشان مي دهد.

نخست اين كه در دوران بحران، رشد مزد 
با  قابل ملاحظه اي كم شده است  به طور 
اين وجود حتي اگر رشد كلي مزد در خلال 
بحران سيرنزولي داشته باشد، برآورد ها نشان 
مي دهد كه طي بحران اخير در 73 درصد 
درصد  در80  و   2008 سال  در  كشورها 
كشورها درسال 2009 اين رشد مثبت باقي 
كه  است  آن  مشاهده  دومين  است.  مانده 
 )2008( نخست  سال  در  واقعي  مزد  رشد 
به همان اندازه تحت تاثير بحران قرارگرفته 
است كه درسال2009- سال اوج بحران-. به 
نظر مي رسد دليل اين امر، رفتار تورمي طي 

سال هاي 2008 و 2009 باشد.
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رشد جهانی مزد 2006-2009

بزرگ  درچهاركشور  وتورم  مزد  حداقل  رشد  همزمان،  بررسي  با 
ملاحظه مي كنيم كه درسال2008 مزدهاي اسمي تقريبا به همان 
تورم شديد و  اما  ادامه دادند  به رشد خود  سرعت سال هاي قبل 
بود،  نفت  بهاي  ناگهاني  افزايش  از  ناشي  اصل  در  كه  غيرمعمولي 
باعث كاهش مزدهاي واقعي شد. بر عكس درسال 2009، با كاهش 

يافتن GDP و آشكارتر شدن بحران براي كارگران و كارفرمايان، 
رشد مزد اسمي كاهش يافت و تورم با سرعتي بيشتر سقوط كرد.اين 
كاهش شديد در نرخ تورم مانع از اين شدكه مزدهاي واقعي در سال 

2009كاهش پيدا كند.

رشد مزداسمي وتورم درچهارکشورمنتخب، 2009-2006)به درصد(

تنوع منطقه اي نيز در نرخ رشد مزد، قابل ملاحظه است. مشاهدات 
نشان مي دهد كه دركشورهاي پيشرفته پس ازيك رشد تقريبا 0/8 
آغاز  در  درصد   -0/5 به  عملا  واقعي  مزد  ازبحران،  پيش  درصدي 
بحران سقوط كرد )سال 2008( و پس از آن در سال 2009 به افزايش 
0/6 درصدي رسيد مجموعا در12 كشور از 28كشور پيشرفته در سال 
2008 و در 7كشور درسال 2009 سطح مزدهاي واقعي كاهش يافت.

 در سال  2008،  شاخص قيمت مصرف  كننده براي همه  مصرف  كننده هاي 
شهري )CPI-U( در نيمه نخست سال به سرعت بالا رفته و قدرت 
خريد مزدها را در آن مقطع كاهش داد بنابراين كاهش قيمت مصرف 
كننده در نيمه ی دوم سال 2008، حتی اگر درآمدهای اسمی افزايش 
ناچيزی می يافت، كمكی به درآمدهای واقعی محسوب می شد. اين 
امرتوضيح می دهد كه چرا متوسط سطح درآمدهای واقعی درسال 

2009 نسبت به سال 2008 بالاتر بوده است.
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رشد تجمعی مزد بر اساس منطقه از 1999 تا 2009

منطقه 1999 2006 2007 2008 2009

كشورهاي پيشرفته 100 104.2 105.0 104.5 105.2

اروپاي مركزي و شرقي 100 144.8 154.4 161.4 161.3

اروپاي غربي و آسياي مركزي 100 264.1 308.9 341.6 334.1

آسيا 100 168.8 180.9 193.8 *203.3

آمريكاي لاتين و كاراييب 100 106.7 110.3 112.4 114.8

آفريقا 100 *111.2 *112.8 **113.4 **116.1

خاورميانه 100 *101.9 *102.4 ... ...

جهان 100 115.6 118.9 120.7 122.6

نقش  تر،  كوتاه  كاري  هاي  هفته  كه  رسد  نظرمي  به  طوركلي  به 
مهمي دركاهش رشد مزد دركشورهاي پيشرفته بازي كرده است. 
پرداخت ها  يا  كاري  ساعات  متوسط  دهد  مي  نشان  بررسي ها 
است،  موجود  آنها  اطلاعات  كه  كشورهايي  درهمه  تقريبا  درهفته 
طي سال هاي 2007 تا 2009 كاهش داشته است. دليل اين امر يا 
ترتيب رتبه بندي سطح شركت ها است )مانند مدل ايالات متحده 
كه كاهش درآمدهاي هفتگي درفاصله فوريه 2009 تا2010، نتيجه 
افت همزمان دستمزدهاي ساعتي وساعات كاربود( و يا اقدامي است 
كه درقالب طرح هاي گسترده تر، تحت نام »تسهيم كار« شناخته 
مي شود. )به منظور اجتناب ازاخراج ها يا تعديل نيروي كار، زمان كار 

به كمك توزيع مجدد حجم كاهش يافته كار، كمتر مي شود(
وري  بهره  باكاهش  آوري  به طرزشگفت  مزد،  رشد  كاهش جهاني 
رشد  كاهش  موازات  به  چنانكه  دارد  همسويي  بحران  دردوران 
GDP، بحران جهاني اقتصاد درسالهاي 2008 و 2009 به كاهش 

بهره وري كار درهمه مناطق به جز آسيا منتهي شده است. اين سطح 
بالاتر،  هاي  درپرداخت  را  ها  بنگاه  ناتواني  كار،  وري  بهره  پايين تر 
براي كالا و خدمات  تقاضا  پررنگ مي كند. درحقيقت هنگامي كه 
كم مي شود، بازده هركارگر تنها زماني حفظ مي شود كه بنگاه ها 
به تناسب كاهش تقاضا، از ميزان اشتغال بكاهند. اگر بنگاه ها همه 
تر  پايين  وري  بهره  دارند،  نگه  پرداخت  ليست  در  را  كاركنانشان 
دركار، به ناچار درسودكمتر، ارائه خدمات پايين تر به كاركنان و يا 
تركيبي ازهر دو بازتاب خواهد يافت. از اين رو، بسياري از شركت ها 
- به ويژه در اقتصادهاي پيشرفته و اقتصادهاي وابسته به بازار – به 

اخراج كاركنان مي پردازند كه نتيجه آن افزايش نرخ بيكاري است.
با اين همه درمجموع كشورهايي كه مورد تحليل قرار گرفته اند، كاهش 
در GDP درنتيجه كاهش بهره وري كار، باسرعتي بيشترازكاهش 

اشتغال درسال هاي 9-2008 رخ داده است.
رابطه ميان تغييرات متوسط مزدها وبهره وري كاردرنمودارآمده است. 

مزد ها و بهره وری در دوران بحران09-2008 به درصد
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همان گونه كه مي بينيم با وجود تفاوت هاي 
رابطه  مجموع  در  كشورها،  ميان  چشمگير 
واقعي،  مزد  و رشد  كار  بهره وري  بين رشد 
رابطه  مثبت است. در گوشه ي چپ و  يك 
پايين نمودار مي بينيم كه اغلب كشورهايي 
كه در سال هاي 9-2008 كاهش مزد واقعي 
بهره وري  كاهش  شاهد  كرده اند،  تجربه  را 
نيروي كاربوده اند، در سمت راست و بالاي 
با  كشورها  اكثريت  كه  شاهديم  نيز  نمودار 
افزايش بهره وري كار، رشد مزد را افزايش 
داده اند. نكته ي جالب اين است كه در تعداد 
قابل ملاحظه اي از كشورها، با وجود كاهش 
بهره وري كار، مزد واقعي رشد داشته است، 
دركوتاه  كه  دارد  ازآن  حكايت  كه  نكته اي 
اجتناب ناپذيري  رابطه ي  هيچ گونه  مدت، 

ميان مزد و بهره وري كار وجود ندارد.
سهم  تعاريف،  در  مزد  سهم  مورد  در  اما  و 
كل  نسبت  صورت  به  نشده،  تعديل  مزد 
مزايای كارگران به ارزش افزوده كل محاسبه 
اسمی  به صورت  مقياس  دو  هر  می شودكه 
محاسبه شده ومی توانداز حساب های ملی 
مقياسی  هم  كل  افزوده  ارزش  و  شود  اخذ 
كردن  پررنگ  با  است.  كل  خروجی  برای 
ميزان درآمد كه به نيروی كار پرداخت شده 
است )نه سرمايه كل( سهم مزايای نيروی كار 
در خروجی ملی در موضوعات مختلف روشن 
اقتصادی، سهم  خواهد شد. در دوران ركود 
نشانگر  كه  می كند  فراهم  را  شاخصی  مزد 
سود  به  مربوط  درآمدهای  خروجی  كاهش 
درآمدهای  اگر  شود.  می  كارشمرده  نيروی 
نيروی كار سريع تر و بيشتر از سود كاهش 
يابد، كاهش سهم مزد، قابل انتظار خواهدبود.

از  شديدتر  سودها،  كاهش  اگر  مقابل  در 
درآمدهاي نيروي كار باشد، سهم مزد بالاتر 
خواهد رفت. امارها نشان مي دهد كه در بيشتر 
كشورهاي گزارش شده، سهم مزد خروجي 
از سال 2008 به 2009 بالارفته است. اين 
يافته ها از افزايش سهم مزد در دوران ركود 
اقتصادي با اين نتايج ازمطالعات قبلي تثبيت 
مي شودكه نشان مي دهد نوسانات سهم مزد 
دركوتاه مدت معمولابه شكل معكوس خواهد 

بود ) كاهش دردوران رونق اقتصادي و افزايش 
اين  مويد  يافته ها  اين  ركود(  زمان  در  آن 
حقيقت است كه درخلال بحران، سودها بيش 

از مبالغ كل مزد دچار بي ثباتي مي شوند. 
مزد  سهم  تغيير  ميان  تضاد  ديگر،  يافته 
درخلال بحران اقتصادي و روندهاي دراز مدت 
است. عامل اصلي در چرخه معكوس الگوي 
سهم مزد در كوتاه مدت، ذخيره كار1 است. 
ذخيره كار يا به عبارت بهتر ذخيره نيروي كار، 
ناظر براين حقيقت است كه بنگاه ها دردوران 
ركود اقتصادي ترجيح مي دهند كه كارگران 
ماهر را به دليل پرهزينه بودن آموزش و جذب 
كنند.  رونق حفظ  زمان  در  جديد  نيروهاي 
اين امر موجب افت تقاضا در نيروي كار به 
نسبتي كمتر از ميزان خروجي در دوران ركود 
مي شود و پس از رونق اقتصادي نيز افزايش 

تقاضا، كمتر از آمار خروجي خواهد بود.
عوامل تعيين  کننده سهم مزد 

دربلندمدت، چهار گروه اند:
توليد يك  آوري  1- فن آوري توليد: فن 
عامل مهم براي توزيع درآمد ميان صاحبان 
پيشرفت هاي  است.  توليد  از  بخش  هر 
فن آورانه مانند رايانه – كه دانستن مقدمات 
آن لازمه بسياري از كارهاست. مي تواند منجر 
به كاهش تقاضاي شغلي شود و سهم مزد را 
پايين بياورد. درحالي كه پيشرفت تكنولوژيك 
سرمايه محور ممكن است به سهم مزد كلي 
كارگران  براي  تقاضا  افزايش  بزند،  صدمه 

ماهرتر هم ممكن است ديده شود
نقش  مورد  در  نهادها و سياست ها:   -2
نهادها و سياستها وجود رقابت ناقص در بازار 
محصول، به رانت خواري ختم مي شود كه 
بسته به روابط و توان چانه زني بين كاركنان 
شد.  خواهد  توزيع  كار  نيروهاي  و  دولت 
عاملي  هماهنگ.  قوي  هاي  اتحاديه  وجود 
بلند مدت  در  مزد  ثبات سهم  به  كه  است 

كمك مي كند.
3- جهاني سازي: جهاني شدن از راه هاي 
مختلف باعث كاهش مزد مي شود: نخست 
با افزايش خصوصي سازي در بخش توليد و 

صادرات كالاهاي سرمايه اي و ازسوي ديگر 
نيروي  جاي  به  سرمايه  به  برگشت  افزايش 
كار. نكته دوم آن است كه وجود ضمني اين 
تهديدها كه عامل خارجي مي تواند عوامل 
زني  چانه  قدرت  كند،  تضعيف  را  داخلي 
كارگران را كاهش مي دهد. و مورد سوم آن 
فرايندهاي  با  مكرراً  شدن  جهاني  كه  است 
ديگر  سوي  از  و  شود  مي  همراه  فن آوري 
نهادهاي مالي بين المللي با اعمال فشار بر 
مزدها باعث افزايش بازگشت سرمايه مي شوند 
كه نتيجه چيزي نيست جز تاثير عكس برمزدها.
4- ترکيب بندي بخشي دراقتصاد: تغييرات 
بخشي در تركيب بندهاي اقتصادي درطول 
زمان بر سهم مزد تاثير مي گذارد. مثلا اگر 
تركيب  تغيير  با  كشور  يك  اقتصادي  رشد 
اقتصادي از بخش هاي كار- محور به سرمايه 
مزد  سهم  كاهش  انتظار  شود  همراه  محور 

خواهد رفت.
تغيير طولاني مدت در سهم مزد در بخش 
توليد براي همه كشورها بجز فرانسه، ايلسند 
و انگلستان منفي بوده است. بنابراين در بازه 
زماني 1990 تا 2007 ارزش افزوده بخشي 
تر  اغلب كشورها سريع  در  توليد  در حوزه 
از پرداخت هاي جبراني كل براي كارگران 

افزايش يافته است.
درمقابل براي كشورهاي زيادي پس از سال 
سهم  افزايش  با  كامل  درچرخشي   2007
سهم  در  افزايش  اين  مي شويم.  مواجه  مزد 
پرداخت هاي  افزايش سهم  نشان دهنده  مزد 
زمان  در  افزوده  ارزش  در  كاركنان  جبراني 

بحران است.

نابرابري مزدي وپرداخت کم
مزد  وسهم  درمزدها  اخير  جهاني  روندهاي 
فزاينده  و  آشكار  نابرابر  دربستريك  بايد  را 

دردستمزدها ديد.
در  مزدها  سريع  رشد  نابرابري،  مشخصه 
بخش هاي بالاتر منحني توزيع و ركود مزدها 

درميانه وپايين آن است.
با مقايسه دومقطع زماني 2000- 1995 و 
2009 - 2007، در17 كشور از 30 كشور 

1- Labaur Hoarding
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داراي آمار، ملاحظه مي كنيم كه فاصله دهك پايين و دهك بالاي پرداخت ها بيشتر شده است.اگرچه بخش اصلي اين نابرابري به دليل فاصله 
گرفتن هرچه بيشتر دهك بالايي از سايرين است، بخشي هم ناشي از افزايش شكاف پايين ترين دهك مزدبگيران از سايرين در12كشور از 

28 كشور مورد بررسي مي باشد.

اشتغال با دستمزد پايين، ) مقايسه جهاني آخرين سال موجود(

نرخ پرداخت كم )low pay( بر اساس تعريف عبارت است از نسبت كارگراني كه متوسط مزد ساعتي آنها كمتر از دوسوم متوسط بيمه 
شغلي شان است.
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اين شاخص به گروه هايی تمركز دارد كه دردوران بحران اقتصادي 
آسيب پذيرترند. اگرچه همه كارگران داراي پرداخت پايين ر نمي توان 
»فقير« و آسيب پذير دانست، اما مسلماً كاهش قدرت خريد مزدها در 

بخش پاييني توزيع درآمدي به گسترش فقر مي انجامد.
بايد در نظر داشت كه نگراني ها صرفا به كارهاي كم-مزد و يا سطوح 
بخش  نيز  درآمدها  برثبات  تمركز  نمی شود،  محدود  مزدها  پايين 
ديگري ازدغدغه ها است. در ميان كارگران كم – مزد خطر از دست 
دادن شغل گاهي 2يا3 برابر كارگران داراي دستمزد بالا است. از اين 
روي جاي شگفتي نيست كه بي ثباتي در درآمدها در ميان كارگران 

كم- مزد نسبتا بالا است.
در15سال گذشته، بيشتركشورها شاهد گسترش اشتغال در كارهاي 
»كم- مزد« بوده اند آن چنان كه، از نيمه دوم دهه  1990 در دوسوم 
كشورهايي كه آمارشان را داشته يم )25كشور  از 37كشور( پرداخت 

پايين  افزايش داشته است.
اگرچه گسترش مشاغل كم –مزد، يك روند جهاني رو به رشد است، 
اما بروز اشتغال كم-مزد در بين كشورهاي مختلف داراي تفاوت و 
گوناگوني گسترده اي است. دركشورهاي پيشرفته نتيجه پژوهش ها 
حاكي از آن است كه اشتغال كم -.مزد به گروه هاي معيني ازكارگران 
گرايش بيشتري دارد، اين كارگران اغلب تحصيلات پايين تري دارند، 
اغلب جوان و به شكلي نامتناسب مونث اند و احتمالا بيشتر ازاعضاي 

يك اقليت قومي يا نژادي و يا از مهاجرين فقيرند. 
بسيار  پايين  دستمزد  با  كار  دنياي  به  ورود  كه  است  اين  واقعيت 
محتمل تر است ]تاشروع به كار با در آمد بالا[ لذا شگفت آور نيست 

كه اشتغال كم مزد تا اين حد رواج پيدا كند. نكته مهم اين است كه 
كارگران جوان كم مزد چگونه مي توانند به سرعت به سمت مشاغل با 

پرداخت بالاتر حركت كنند.
همچنين يافته ها نشان مي دهد كه كه حضور بيشتر زنان در مشاغل 
كم- مزد به نوعي يك ويژگي جهاني در بازار كار به شمار مي رود. خطر 
چنين اشتغالي براي زنان درمجموع بيش از مردان است. باوجود آن كه 
دراكثر كشورها، سهم كلي مشاركت زنان كمتر از50 درصد كل نيروي 
كار است، بروز اشتغال كم- مزد درزنان 46 درصد بيشتر از مردان است. 
اين حقيقت كه اشتغال با دستمزد پايين در زنان بيش ازمردان است، 
برشكاف جنسيتي پرداخت را گسترش مي دهد با وجود پيشرفت هاي 
عمده ي سال هاي اخير، متوسط مزد ماهانه زنان هنوز هم حداكثر 

75درصد متوسط مزد ماهانه مردان است.
گسترده تر  مي تواند  پرداخت ها  جنسيتي  شكاف  كشورها  دربرخي 
باشد. بخشي از اين شكاف ممكن است كه به دليل ساعات كار كمتر 
زنان باشد اما بخش ديگري از اين شكاف به دليل حضور بيشتر آنان 

در مشاغل كم – مزد و بعضي عملكردهاي تبعيض آميز است. 
در عين حال اشتغال با پرداخت پايين در بنگاه هاي كوچك پررنگ تر 
غيررسمي  بخش  و  كشاورزي  بخش  خاص  ازشرايط  جدا  است.. 
اقتصاد، اشتغال كم- مزد دركشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه 
يافته بربخش هاي كليدي متمركز شده است، تجارت خرده فروشي، 
هتل ورستوران، حمل ونقل وخدمات اجتماعي) ازجمله فعاليت هاي 
خانگي( ودربرخي مناطق، توليد، فرآوري غذايي ونساجي نمونه روشن 
اين گونه مشاغل  اندكه دربسياري ازآنها  اشتغال زنان پررنگ تر است.

سهم زنان ازاشتغال بادستمزد پايين درکشورهاي منتخب 

دست آخر ازعوامل قومي و جغرافيايي، به خصوص دركشورهايي مثل آفريقاي جنوبي، نبايد غفلت كرد.
مورد چين، نمونه اي جالب ديگري است كه شهري شدن بازاركار، مهاجران روستايي جوياي كار را به مشاغل كم-مزد آسيب پذير مي كند.

درسال 2008 خطر اشتغال با دستمزد پايين براي كارگران مهاجر و روستايي دو برابر كارگران بومي ]شهري[ بود. برآورد مي شود كه 
حدود60 درصداين تفاوت ها به ويژگي هاي كارگران مثل تحصيلات بر مي گردد وچهل درصد هم ناشي از تبعيضي است كه نسبت به كارگران 
مهاجر روا داشته مي شود. اين مسئله افكارعمومي را به اين جهت سوق مي دهد كه كارگران مهاجر نسبت به پرداخت پايين آسيب پذيري 

خاصي دارند و اين مسئله نه فقط ناشي از ويژگي هاي فردي آنها كه حاصل تبعيضي است كه در بازار كار وجوددارد.
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نقش سياست های مزدی
يكی از دلايلي كه سياست گذاران بايد از روندهای مزدی  در دوران 
بحران يا رونق اقتصادی آگاه باشند دغدغه رسيدن به عدالت اجتماعي 
و حل مشكلاتي است كه نابرابری و دستمزدهای پايين به خصوص 
در پايين ترين دهك های توزيع مزد بر خانواده ها تحميل می كند. 
حتی پيش از شروع بحران اقتصادی در سال 2007 هم در قاره اروپا 
79 ميليون نفر در مرز فقر بودند و حدود 32 ميليون نفر زير خط 
فقر به سر می بردند. با وجود آنكه شاغلين كمتر از بيكاران در خطر 
فقرند،  حدود 17/5 ميليون نفر از كارگران اروپايی در خطر فقر در 
حدود  سال 2007  در  متحده  ايالات  در  دارند.  قرار  اشتغال  حين 
37/5 ميليون نفر در خط فقر و يا زير خط فقر قرار داشتند كه از اين 
تعداد 7/5 ميليون نفر دارای شغل بودند.به عبارتی جزء كارگران فقير 
محسوب می شدند. برای همه اين كارگران حتی،  قطع بخش اندكی 
از مزد هم در دوره بحران اقتصادی می تواند آغازگر كاهش شديد و 

پيشرونده در استانداردهای زندگی باشد.
مزدها بر اقتصاد كلان اثار عديده اي دارد از جمله تاثير برتقاضاي 
كل براي كالا و خدمات.تقاضا برای خدمات،  همان مجموع مصرف،  
سرمايه گذاری،  صادرات خالص و هزينه های دولت است. در همان 
حال كه دستمزدهای پايين در كشورها رابطه مستقيم با بهره وری 
و شكوفايی صادرات داشته و سرمايه گذاری را نيز تا حدی ترغيب 
می كند،  بايد اين حقيقت را در نظر داشت كه مزدهای پايين تر 
به كاهش مصرف در خانوارها نيز ختم می شود.پس هرگاه با كاهش 
مزدها، در مصرف خانوارها افت ايجاد شود،  بيش از آن كه به افزايش 
اثر  اقتصادی كشور  بر رشد  صادرات و سرمايه گذاری كمك كند، 
منفی خواهد داشت. از اين رو كاهش مزدها در دوران بحران،  به جای 
تسريع رشد اقتصادی به افزايش مداوم قيمت ها و كاهش تقاضای 

جمعی منجر خواهد شد.
در ايالات متحده تلاش شد كه اين كاهش در تقاضای كل با افزايش 
تعداد يا مبالغ وام ها جبران شود كه نتيجه آن ايجاد رشد به خرج 
افزايش بدهی های عمومی بود. در واقع كاهش سهم مزد پيش از 
بحران، پايه گذار توسعه ايالات متحده بر مبنای »مدل مصرف منتهی 
به بدهكاری« است،  مدلی كه بی ثباتی آن در نهايت به اثبات رسيد.

رابطه ميان مزدها و تقاضای كلی ،  دال بر اين است كه گام های 
بهبودی دست كم تا حدودی به گستره ای وابسته است كه خانواده ها 
را قادر می سازد تمام يا بخشی از دستمزد خود را خرج خريد چيزی 
كنند كه اقتصاد جهانی توليد كرده است. اين در حالی است كه برخی 
كشورها ممكن است به جای تكيه بر تقاضای داخلی، به صادرات 
منتهی به رشد اقتصادی تكيه كنند،  چنين سياست هايی به عدم 
تعادل جهانی ختم می شود چرا كه جهان – من حيث المجموع – 
نمی توانند صرفاً متكی بر صادرات باشد. عيب ديگر راهبرد صادرات 
منتهی به رشد،  ناشی از دستمزدهای پايين است،  رشد اقتصادی 
نيز رخ  اما همراه آن كاهش سهم مزد  اين راهبردهاست  محصول 
منظور  به  شيوه  دو  فراخوانی  به  منجر  موقعيت،   اين  داد.  خواهد 
متعادل سازی رشد جهانی خواهد شد: از يك سو،  كشورهای متكی 
بر صادرات مثل چين كه اكنون با تقاضای كمتر كشورهای خارجی 
روبرو می شوند،  ناچارند به تكميل تقاضای كل از منابع داخلی همت 

بگمارند. از سوی ديگر كشورهای ديگر مثل ايالات متحده كه پيش 
از بحران كسری خارجی بزرگی داشتند، بايد تقاضای كل را بيشتر 
بر اساس درآمد حاصله و دستيابی گسترده به اشتغال استوار كنند تا 
افزايش بدهی ها.در حالی كه كاهش عمومی مزدها در بين كشورها 
می تواند فشارهای انبساطی - رقابتی را بسط داده،  بهبود اقتصاد 
جهانی را تهديد كند، گستره ای كه در آن مزدها می توانند بدون 
آثار زيان بار اقتصادی افزايش يابند، دارای محدوديت هايی است.

بالا می روند،   با سرعت بيشتری  به بهره وری  وقتی مزدها نسبت 
تأثير نامطلوب آن بر سرمايه گذاری و صادرات بر آثار مثبت آن بر 
مصرف خانوارهای داخل كشور می چربد. اين موضوع می تواند به 
ركود اقتصادی منجر شود. علاوه بر اين بيشتر شدن دستمزدهای بالا 
نسبت به بهره وری،  اشتغال را در سطح كشورها تضعيف می كند 
و خطر بی كاری را حتی در حضور سياست های پولی و مالياتی 
سهل گيرانه بالا می برد. چالش اصلی برای سياست گذاران اين است 
كه با هدف گذاری سطحی از سهم مزد و توزيع درآمد كه تقاضای 
كل را افزايش دهد،  ايجاد تعادل كنند، اين به معنای تفسير تازه ای 

از كار شايسته است.

سياست های مزدی
چنان كه شواهد نشان می دهد كه رشد بهره وری و سطح آموزشی 
مناسب برای همه،  از اساسی ترين گام ها برای بهبود سطح و توزيع 
مزدهاست.. در عين حال،  رشد بهره وری و آموزش،  به تنهايی برای 
مختلف،   كشورهای  در  مزدی  پيامدهای  و  ها  تفاوت  تمامی  شرح 
كافی نيست از اين رو مجموعه ای از اقدامات سياسی و اجتماعی را 
در بازار كار برای بهبود پيامدهای مزدی و عملكرد بازار كار و نتايج 
كلی و كلان اقتصادی ضروری است. چانه زنی جمعی و حداقل مزد،  
مزايای حين كار و ساير سياست های حمايتی درآمدی،  بخشی 
از اين سياست ها است. در حالی كه چانه زنی جمعی و منافع آن 
و رشد  بهبودرابطه رشد مزد  برای همه كارگران تحت پوشش در 
بهره وری سهم به سزايی تواند داشت،  موضوع حداقل مزد ابزاری 
سياستی است كه در بخش های انتهايی توزيع مزد،  با مزايای حين 
كار می  تواند مشوق هايی را برای كارگران فراهم كند كه از مشاغل 
كم - مزد گريزان نباشند، ، فراهم كردن درآمد های اضافی از طريق 
اعتبارات مالی يا ديگر طرح ها،  راهی برای رسيدن به اين هدف 
است. سرانجام كمك های درآمدی گسترده تری كه لزوماً ارتباطی 

با اشتغال ندارند برای كمك به فقيرترين خانواده ها ضروری است.

چانه زني جمعي
مثال ها نشان می دهد كه نقش اتحاديه ها در پيوند متوسط مزد 
تعيين  بحران،  همچنان  دوران  در  كار  نيروی  وری  بهره  و  ماهانه 
كننده است. چانه زنی جمعی می تواند پيوند ميان بهره وری و مزد 
را حتی در دوران ركود و بحران اقتصادی تقويت كند و بدين نحو 
بر انعطاف پذيری بازارهای كار بيفزايد. به علاوه،  چانه زنی جمعی،  
بهبود مزدها را در زمان ارتقاء شاخص های اقتصادی،  تضمين می كند 

و به كاهش نابرابری نيز كمك می كند.



ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه - شماره 148 - مهرماه 1391 

43

شيوع متوسط پرداخت کم در کشورهای دارای چگالی اتحاديه ای متوسط برای 32 کشور در سال 2009 )به درصد(

نشان می دهد كه در كشورهايی  برآوردها 
درصد،    15 از  كمتر  ای  اتحاديه  چگالی  با 
شيوع پرداخت پايين به طور متوسط حدود 
پايين  پرداخت  ميزان  اين  است.  25درصد 
متوسط  چگالی  دارای  كشورهای  برای 
اتحاديه ای )15 تا 50 درصد( به حدود 22 
درصد می رسد و در كشورهای دارای چگالی 
اتحادی ای بالا )بيش از 50 درصد( به ميزان 
50 درصد كمتر شده به حدود 12/3 درصد 
و  ها  اتحاديه  در  عضويت،  آثار  رسد.  می 
اكثريت  كه  هنگامی  اتحاديه ای،   چگالی 
كارگران به اين اتحاديه ها می پيوندند،  در 
ميان  كوچك  نسبتاً  تفاوت های  با  مقايسه 
كشورها از نظر پوشش چانه زنی جمعی،  به 

راستی تكان دهنده است.
سياست گذاران،   برای  ويژه  چالش  يك 
يافتن راهی برای به حداكثر رساندن اثرات 
چانه زنی جمعی است تا نظام های جامعی 
را  افراد  تعداد  بيشترين  كه  شود  طراحی 
پوشش دهد. به كمك توافقات فعال مزدی 
و همكاری های جمعی يا استفاده دولت از 
جامع  های  نظام  افزايشی،   كارهای  و  ساز 
برای  را  جمعی  توافقات  مزايای  می توانند 
شركت ها در كل يك بخش گسترش دهند. 
از اين رو چنين نظام هايی قادرند كه توافقات 

مزدی گروه های نسبتاً قدرتمند كارگران را 
به كارگران ضعيف تر تسرّی دهند.

آل  ايده  سطوح  از  عمومی  درک  چه  اگر 
حداقل مزد، از كشوری به كشور ديگر متفاوت 
است، نخستين قاعده يك رويكرد خوب، در 
برگرفتن شركای اجتماعی در تعيين سطح 

مكفی مزدهاست.

حداقل مزدها
در راستای چالش های پيش روی اتحاديه ها 
برای رسيدگی به كارگران كم – مزد،  حداقل 
مزد می تواند نقش تكميلی مهمی بازی كند 
در واقع يكی از راه های مشاهده اثر بخشی 
حداقل مزدها آن است كه تغييرات ناشی از 
مزد ببينيم. آمارها  آن را در اشتغال كم – 
نشان مي دهد كه شيوع اشتغال كم – مزد 
در رابطه با تعيين حداقل مزدها در برزيل،  
كرده  تغيير  جنوبی  كره  و  اندونزی  شيلی، 
است. نسبت حداقل مزدها به متوسط مزدها 
)كه به عنوان شاخص كيتز1 می شناسيم( 
برای سنجش قدرت حداقل مزدها است. در 
مورد كشورهای برزيل و شيلی،  همزمان با 
افزايش حداقل مزدها،  شاهد كاهش پايدار 
در اشتغال كم – مزد هستيم. اين همراهی 
نشان می دهد كه تعديل های صورت گرفته 

برای افزايش سطح نسبی حداقل مزدها به 
كاهش اشتغال كم – مزد در هر دو كشور 
كمك كرده است. پژوهشی پيش زمينه ای 
در برزيل نشان داد كه تعديل های فعالانه در 
حداقل مزد از عوامل اصلی و تعيين كننده ای 
 – كم  مزدبگيران  داد  می  اجازه  كه  بود 
بالاتر  پرداخت  سطوح  سوی  به  دستمزد 
كشورهای  در  مقابل  در  كنند.  حركت 
اندونزی و كره جنوبی شاهد حداقل مزدهای 
پرداخت  شيوع  افزايش  يا  تثبيت  و  پايين 

پايين به صورت همزمان هستيم.
 اما در عمل چندين دليل برای محدودشدن 
يك  دارد.  وجود  مزدها  حداقل  اثربخشی 
عامل آشكار كه می تواند سبب اين محدوديت 
واقع  در  است.  ضعيف  اجرای   باشد.، 
» قانون گذاری صرف برای حداقل مزد هرگز 
نمی تواند تضمينی برای اجرای صحيح آن 
باشد.« اين اجرای ضعيف كه مشخصه اش 
كم بودن تعداد بازرسين كار،  پايين بودن 
يا  و  پذير  آسيب  افراد  شناسايی  احتمال 
مجازات های سبك در موارد تخلف از قانون 
است،  نتيجه ای جز عدم جبران در سطح 
وسيع نخواهد داشت. دومين عامل،  پوشش 
ضعيف يا ناقص است ؛ آنجا كه ممكن است 
شمول  از  پذير  آسيب  كارگران  از  بسياری 

1- kaitz index 
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قوانين حمايت اجتماعی حداقل مزد خارج باشند. در نهايت با وجود 
پوشش وسيع و تلاش های اجرايی واقعی،  در كشورهای در حال 
توسعه،  اعمال مزد همواره در بخش اقتصاد رسمی مؤثرتر از بخش 
غير رسمی خواهد بود. در اين جاست كه رصد كردن قواعد دشوار 
است و رواج كارهای موقتی و خارج از نظم اداری نيز بيشتر و بالاخره 
عامل ديگر در اين عدم توفيق،  مديريت نادرست است زمانی كه 
حداقل مزدها در سطحی غير واقعی تنظيم می شوند، نتيجه اش عدم 
اجرا يا تبديل كارگران كم دستمزد به بيكاران يا شاغلين غيررسمی 

خواهد بود. 
با در نظر گرفتن اين عوامل می توان فهميد كه چرا – به ويژه – 
نيروی  از درآمدهای  بزرگی  در كشورهای در حال توسعه،  بخش 

كار از حداقل مزد وضع شده كمتر است. برخی آمارها از كشورهای 
آمريكای لاتين حاكی است كه اين بخش بين يك تا 45 درصد همه 
كارگران را شامل می شود. اين نسبت به خصوص در كشورهايی كه 
حداقل مزد را غير واقع بينانه وضع می كنند،  بالاتر است. در مناطق 
تايلند حدود 25 درصد  مثلًا در  دارد.  اين معضل وجود  ديگر هم 
كارگران در بخش توليد طی سال 2009،  دريافتی كمتری از حداقل 
مزد داشتند. اين شكاف های اجرايی در مورد فيليپين هم مشاهده 
شده است. در چين هم ميزان شيوع دستمزدهای پايين تر از حداقل 
مزد،  برای كارگران بومی 8/ 29 درصد و در كارگران مهاجر حدود 2 
برابر اين رقم است. و سرانجام در هند نيز خيل عظيمی از كارگران 

دريافتی كمتر از حداقل مزد دارند.

حداقل مزدها و شيوع پرداخت پايين در کشورهای منتخب

بايد گفت كه حتی وقتی گريزی از دستمزد پايين نيست، تحقق سياست های تسكينی برای حل مشكلات مالی خانواده های كارگران كم مزد 
ميسر است. در حقيقت با آن كه چانه زنی و سياست های حداقل مزد با تأثير مستقيم بر دستمزد كارگران تأثر گذار است،  رفاه عمومی 
كارگران كم مزد از طريق سياست هايی كه درآمد خالص خانوار را بالا می برد نيز قابل ارتقاء است. فی الواقع مطالعات اخير نشان می دهد كه 
در كشورهای پيشرفته،  رابطه پرداخت پايين و فقر از طريق سياست های گسترده ای كه روی كارگران كم – مزد هدف گذاری شده در حال 
تضعيف شدن است. در كشورهای در حال توسعه كه اشتغال غير رسمی گسترش بيشتری دارد، بايد همزمان با راهكارهای حداقل مزد، ساير 
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برای  نيز  به درآمد  اقدامات سياسی مربوط 
كه  شود  گرفته  نظر  در  پذير  آسيب  اقشار 
در بخش غير رسمی نيز می تواند كاربردی 
در  اصلی  منظر چالش  اين  از  باشد.  داشته 
سياست گذاری اين است كه چگونه نظامی 
هماهنگ طراحی شود كه در آن هم نهادهای 
سازوكارهای  هم  و  اند  يافته  توسعه  رفاهی 
بازاركار و تنظيم مزد به قدر كافی توانمند 
درآمدی  از يك سطح حداقل  كه  اند  شده 

برای خانوارهای فقير حمايت كنند.
از  مناسبی  های  مثال  كار  حين  مزايای 
اقدامات مؤثر برای اشتغال كم مزد به شمار 
فراهم  با  كه  اند  آن  بر  مزايا  اين  روند.  می 
كارگران،  برای  مالی  های  مشوق  كردن 
و  كنند  تر  پذيرفتنی  را  مزد  كم  مشاغل 
مشوق ها  اين  بكاهند.  نيز  فقر  گسترش  از 
می توانند به شكل تخفيفات مالياتی،  نقل 
ديگر  يا  مزد  با  مرتبط  اعتباری  انتقالات  و 
ميان،   اين  در  باشند.  كلی  های  پرداخت 
نسبه  به  مالياتی  اعتبارات  از  درآمد حاصل 

معمول ترند.
بايد توجه داشت كه همه اين سياست ها،  
از  تلفيقی  موجود  نبوده،  شواهد  نقص  بی 
آثار مثبت و تبعات منفی احتمالی است. اين 
بدان معنی است كه طرحی مؤثر و اجرای 
بر گروه های  با هدف گذاری روشن  دقيق 
افراد  به  مزايا  رسيدن  تضمين  برای  هدف 

محتاج، ضروری است. 
ثانياً پتانسيل مزايای حين كار در بهبود رفاه 
كارگران نبايد به معنی توان جايگزينی آنها 

به جای حداقل مزد تفسير شود.
تكميل  هدف  به  مزدها  حداقل  درحالی كه 
دادن  نشان  پی  در  مزدی  درآمدهای 
ضعف های بازار كار برای پرداخت شايسته اند،  
كه  رود  می  انتظار  نيز  كار  مزايای حين  از 
رابطه پرداخت كم و فقر را تضعيف كند. مهم 
اين است كه اگر مزايای حين كار به عنوان 
)مثلًا  نگريسته شوند  مزدی«  »يارانه  نوعی 
احساس كنند كه می توانند  ها  اگر شركت 
برخی هزينه های شغلی را به سمت اعتبارات 
وجود  احتمال  اين  كنند(  متمايل  مالياتی 
افزايش  يا  دارد كه برخی مزدها قطع شود 
نيابد. در چنين مواردی بار بودجه ای مربوط 
اين  شود.  می  بيشتر  كار  حين  مزايای  به 
مثل  تكميلی  اقدامات  ديگر  با  باطل  دور 
قابل  مزدها  حداقل  طريق  از  مزدی  كف 
پيشگيری است. از اين رو عنصر كليدی در 
سياست گذاری برای كارگران كم مزد،  يك 

آن  در  كه  است  هماهنگ  سياستی  بسته 
جای  به  كار  حين  مزايای  و  مزدها  حداقل 

تقابل و تزاحم،  در كنار هم قرار می گيرند.
يا  كاهش  كه  است  اين  بحث  قابل  موضوع 
پايين ماندن عضويت اتحاديه ای و تضعيف 
كشورها  از  بسياری  در  جمعی  زنی  چانه 
همچنان يك نگرانی عمده است. وجوداين 
نيست  مشكلاتی  از  ناشی  صرفاً  مشكل، 
با آن ها  كه كارگران در سازمان دهی خود 
تعدد  دليل  به  خود  غالباً  )كه  مواجهند 
مشاغل  جمله  از  و  استاندارد  غير  كارگران 
خانگی است( بلكه ناشی از اين واقعيت هم 
هست كه اين گونه كارگران سازمان نيافته 
معمولاً به ساز و كارهای حمايتی جايگزين 
منصفانه  و  شايسته  مزد  به  برای دسترسی 
دسترسی ندارند. در همين زمينه بد نيست 
دولت  نقش  كه  كنيم  توجه  نكته  اين  به 
زنی  ارتقاء سطح چانه  در  بحران  در دوران 
جمعی به كمك طرح های تشويقی مختلف 
مانند يارانه های اشتغال و سهم كار در كنار 
شناخت رو به رشدی كه از رابطه چانه زنی 
رشد  راستای  در  مزدها  افزايش  و  جمعی 
مشاهده  آسيايی  ممالك  برخی  اقتصادی 
شده است چگونه تغيير كرده است. چانه زنی 
سه جانبه برای مزد اگرچه به خودی خود 
دليل  به  است؛  منطقی  و  ضروری  امری 
فقدان پوشش كامل نمی تواند در عمل برای 

كارگران آسيب پذير مفيد باشد.
اعتماد  كاهش  كه  است  اين  ديگر  مسئله 
به چانه زنی جمعی برای تعيين مزد باعث 
نقش  كه  است  شده  نگرش  اين  تقويت 
بسيار  كشورها  برخی  در  مزدها  حداقل 
مهم تر تلقي شده و از آن به عنوان تنها ابزار 
سياستی در تعديل مزد ياد شود. در چنين 
است  ممكن  مزد  حداقل  سياست  شرايطی 
به سوی يك تغيير كيفی حركت كند و در 
نتيجه نظام حداقل مزد لابه لای تعدادی از 
به  رقابتی  سياستی  های  و خواست  اهداف 
تنگنا بيفتد. نتيجه چنين تغييری در عمل 
برای  بيشتر  مزدها  حداقل  كه  است  اين 
مزدی  ميانه  كه  شود  می  تنظيم  كارگرانی 
را دريافت می كنند و نه آن ها كه كمترين 
اين مسئله دشوار  مزدها را می گيرند. درک 
نيست كه در اين ميان،  هدف اصلی از اتخاذ 
سياست های حداقل مزد – حمايت از كارگران 
آسيب پذيرتر- در نهايت توافقی خواهد بود. 
در هر صورت،  بازيابی اهداف اصلی حداقل 
مزدها بايد با مكانيسم های جايگزينی همراه 

برای  را  دار  باشد كه مذاكرات مزدی معنی 
دريافت كنندگان ميانه مزد هم آسان كند. به 
عبارت ديگر،  طراحي نظامی از حداقل مزد 
برای همه كارگران،  فارغ از سطح دستمزد،  
عضويت اتحاديه ای و يا وضعيت اشتغال بايد 

ممكن شود.
سومين نكته آن است كه لازم است در مورد 
هايی  سياست  به  درآمد  كم  های  خانواده 
سياستی  اقدامات  واسطه  به  كه  شود  فكر 
مرسوم – مانند چانه زنی جمعی و حداقل 
مزدها – به افزايش درآمد آنها منجر گردد. 
تدوين اين سياست ها بايد به صورتی باشد 
نتيجه  در  و  پايين  دستمزدهای  مانع  كه 
فقر شود. در اين موارد می توان به مزايای 
تكيه  مثل اعتبارات مالياتی –  حين كار – 
كرده ضمن اينكه اتخاذ چنين راهبردهايی 
می بايد با مقررات كف مزد يا حداقل مزد و يا 
چانه زنی جمعی همراه )و نه جايگزين( شود. 
از سوی ديگر اين احتمال هم وجود دارد كه 
مزايای حين كار به انگيزه ای برای كاهش 
دستمزدها تبديل شود ؛ مثلًا در كشورهايی 
تر است و  اشتغال غير رسمی گسترده  كه 
قابل  غير  ای  گزينه  كار،   مزايای حين  لذا 
قبول؛ لازم است كه به سياست های مستقيم 
حمايت از درآمد برای خانوارهای كم بضاعت 
نقدی(.  پرداخت های  )مثلًا  شود  پرداخته 
برای آن كه تأثير اين برنامه ها به بيشينه 
خود برسد باز هم تأكيد می كنيم كه چنين 
سياست هايی بايد به عنوان ابزارهای مكمل 
نظام تدوين مزد و نه جانشين برخی از آنها 

ديده شوند.
مجموعه  كه  دانست  بايد  نهايت  در 
و  رشد  به  تواند  می  ذكر شده  سياست های 
رفته،   هم  روی  كند.  كمك  اقتصادی  ثبات 
اين نظام توان ايجاد جريان با ثباتی را برای 
رشد و تقاضا و حفظ توسعه پايدار،  داشته 
در عين حال می تواند در خلال دوران ركود 
نقش تثبيت كننده اقتصادی نيز داشته باشد. 
»بحران« كنونی »فرصت« ارزشمندی است 
كه می تواند گستره ای را تعيين كند كه در 
آن چرخه اثر مزدها و تقاضای جمعی،  شرايط 
عملی شدن اين توان بالقوه را فراهم می كند. 
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